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 بزرگ علوی و رنج هایش
یادی از سیدمجتبی آقابزرگ علوی، معروف به بزرگ علوی، نویسنده و مترجم برجسته ایرانی که در 28بهمن سال 1375 از دنیا رفت

خانواده اش از آن مشروطه خواهان سفت و سخت 
پیش از ظهور پهلوی اول بودند. اصلا سیدمجتبی 
می توانسـت یـک چهـره سیاسـی بنـام شـود تـا یـک 
نویسـنده صاحب سـبک معاصر. مثلا وقتی داشـت 
در مدرسـه دارالفنـون تهـران درس می خوانـد، بـر 
سـر توافق نامـه انگلیـس و پاریـس در 1297 بـه خیـل 
گـر در هجـده سـالگی  تظاهرکننـدگان پیوسـت و ا
پـدرش عـزم مهاجـرت نمی کـرد، مانـده بـود ایران و در 
کنـار تحصیالت بـه فعالیت هـای سیاسـی اش ادامـه 

مـی داد، امـا در سـال 1301 به همـراه بـرادرش 
عازم آلمان شد. اول قرار بود درسش را ادامه 
ویـی بـا  ویار دهـد، امـا مدتـی گذشـت و در ر
ادبیـات غـرب، شـیفته داستان نویسـی شـد. 
ادبیـات رمانتیـک آلمـان، مبتلایـش کـرده بود 
و همـه چیـز داشـت بـه دل پذیرتریـن شـکل 
گهـان پـدرش را  ممکـن پیـش می رفـت کـه نا
از دسـت داد و سـیدمجتبی آقابـزرگ علـوی 
کن شـد.  بـه ایـران برگشـت و در شـیراز سـا
آلمـان کـه بـود، آثـار ایرانـی را بـرای اروپایی هـا 

بـه فارسـی برمی گردانـد و ایـران کـه آمـد، آنچـه از 
ادبیات غرب خوانده بود به فارسی ترجمه 
می کرد. از جمله: »دوشـیزه اورلئانِ« شـیلر 
ج برنارد  و »کسب و کار خانم وارن« اثر جر
1308 هم مدتـی به عنـوان  . سـال  شـاو
مترجـم یـک نقشـه بردار آلمانـی در گیالن 
مشـغول بـه کار شـد. داسـتان »گیله مـرد« 
کشـور  هـم حاصـل اقامـت او در شـمال 
بـود. قصـه ای اعتراضـی علیه ناملایمات 
اجتماعـی زمانـه اش کـه در پوسـته یـک 
مرد رشـتی در چنگال مأموران پاسـگاه 
روایت می شد، اما سال 1309، از شمال 
بـه تهـران آمـد و بـه طـور اتفاقـی بـا صـادق 
هدایـت آشـنا شـد. در کتابخانـه ای واقـع در 
خیابـان ناصریـه. او کـه پیـش از ملاقـات، آثـار 
هدایـت را خوانـده بـود، حـال در قامـت یـک مترجـم 
ک  ی مشـتر هـا ف  ، حر ب د هـل ا ه ا یسـند و نو

بسـیاری بـا هدایـت داشـت. رفاقـت ایـن 
گاری کـه بـه قـول  دو دلـداده ادبیـات، در روز
علـوی »بـازار ادبـی در انحصـار هفـت هشـت 
شـخصیت ممتـاز مثـل حکمـت و تقـی زاده و 
اقبـال و قزوینـی و نفیسـی و... بـود«، موجـب 
شـد تا به فکر تشـکیل گروهی از نویسـندگان 
بیفتند که به طور مشـترک به خلق آثار ادبی 
عـه  ، مجمو سـتا ا ر همیـن ر . د نـد ز ا د پر می 
داسـتان »انیـران« بـه چـاپ رسـید و در ایـن 
مجموعـه منتشـر کـرد. بعـد از ایـن ایـام نیـز 
زاد و عبدالحسـین  بـا مجتبـی مینـوی، مسـعود فـر
نـام »ربعـه« را تشـکیل دادنـد  وهـی به  گر نوشـین 
و داسـتان »بـاد سـام« را در همـان احـوال نوشـت، 
امـا یـک سـال پـس از ایـن تجربـه، بـا تقـی ارانـی آشـنا 
شـد. حاصل این آشـنایی، انتشـار »مجله دنیا« بود. 
علـوی از اعضـای هیئـت تحریریـه بـود و همچنـان کـه 
با هدف روشنگری جوانان در این مجموعه فعالیت 
می کرد، مجموعه داستان کوتاه »چمدان« را در سال 
1313 به چاپ رسـاند. اثری بر پایه فنون روان کاوی 
کـه بـا نیم نگاهـی بـه اندیشـه های فرویـد بـه رشـته 
تحریر درآمده بود، اما بهار1316، نقطه عطف زندگی 
علـوی بـود کـه به مـدت هفـت سـال به همـراه 52تـن 
دیگر، روانه زندان شد. دوران حبس نیز او را، از ثبت 
تراوش هـای ذهنـی اش دور نکـرد و از پوسـت میـوه و 
کـت سـیگار گرفتـه تـا جعبـه شـیرینی، بـرای نـگارش  پا
وایت هایـش اسـتفاده کـرد. چکیـده ایـن دوران،  ر
بـه خلـق »ورق پاره هـای زنـدان« منجـر شـد. اثـری 

توصیفـی از شـرایط سیاسـی اجتماعـی آن دوران کـه 
به جزئیـات زنـدان و سرگذشـت هم بندی هایـش 
اشـاره می کـرد. دو سـال پـس از آزادی بـود کـه بـه فکـر 
سازمان دهی اولین کنگره نویسندگان ایران افتاد و 
پس از آن در مرداد1332 به برلین برگشت در حالی 
کـه ماندگارتریـن اثـر کارنامـه ادبـی علـوی بـا عنـوان 
»چشـمهایش« بـه چـاپ رسـیده بـود. ایـن بـار در 

دوران اقامت خود در آلمان، به حوزه پژوهش های 
ود کـرد. کتـاب  ادبـی و ترجمـه آثـار غیرداسـتانی ور
»فرهنـگ فارسـی« را بـا همـکاری هاینریـش یونکـر 

بـه زبانـی آلمانـی نوشـت و کتـاب داسـتان »ایـران 
مبـارز« را بـه آلمانـی تألیـف کـرد. او یـک بـار در بهـار 
سـال 1357 به ایـران آمـد و پـس از انتشـار چنـد اثـر 
ادبـی دیگـر بـه آلمـان برگشـت و نهایتـا در 28بهمـن 
سـال 1375 هنگامـی کـه 95زمسـتان از زندگـی اش را 
دیـده بـود، چشـم از جهـان فـرو بسـت و در همانجـا 
ک سـپرده شـد. دو سـال پـس از درگذشـت  بـه خـا
او، آخریـن رمانـش بـا عنـوان »روایـت« در تهـران بـه 
چـاپ رسـید. اثـری کـه در جمالت آغازیـن آن چنیـن 
توصیف شده بود: »هیچ گونه حادثه غریب و عجیبی 
در آن وجـود نـدارد. حکایـت نیسـت، روایـت اسـت. 
سرگذشـت نیسـت. ایـن، تاریخچـه دورانـی اسـت کـه 
ویدادهـای زندگـی انسـانی  وی نـواری دربـاره ر از ر

رنج کشـیده، نقـل شده اسـت .«
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شاهکار بزرگ
ین اثر  ین و محبوب تر »چشمهایش« مشهورتر

گار اوج  بزرگ علوی است. رمانی که ماحصل روز
شکوفایی نویسنده اش بود. اثری واقع گرا و پلیسی 
با درون مایه های اجتماعی که به ادعای نویسنده، 
متأثر از آثار داستایوفسکی به رشته تحریر درآمده 

است: »من سبک واقع گرایی را انتخاب کردم، چون 
طور دیگری نمی توانستم بنویسم. صادق هدایت 
همیشه به من می گفت تو خیلی سانتی مانتال 
هستی و این سانتی مانتالیزم را باید کنار بگذاری و 
شاید این ایراد را در چشم هایش تکرار کرده باشم.« 

این رمان در سال 1330 با پرداخت به عواطف یک 
زن، در تلاش برای انعکاس وضعیت جامعه ایران 
در دوران رضاشاه بر بستر یک داستان مهیج و 
بی و  پرکشش است که به زبان های آلمانی، عر

انگلیسی ترجمه شده است.
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از صادق بوقی تا بیرو

سال های ابتدایی دهه80 که دانشجو بودم گذارم 

به بازار تجریش تهران زیاد بود، هر روز درست در 

کمر کوچه درختی ابتدای بازار مردی میان سال با 

محاسنی انبوه و عبایی و ردایی و گیوه ای و دستاری 

بساط می کرد، چند کتاب و گوی و مکعب مسی و 

چند رشته نخ پشمی و خرمهره هم پیشش پهن 

بود. همیشه هم اطرافش را زن هایی احاطه کرده 

بودند با ظواهر و تیپ های مختلف... یک روزهایی 

کار به صف می کشید و صفش از نانوایی سنگک هم 

شلوغ تر بود. چند باری ایستادم و شامورتی بازی اش 

را تماشا کردم. چشم هایش را می بست ادا واصول 

درمی آورد. بعد یک چیزهایی دم گوش مشتری 

می گفت و یک دسته اسکناس می گرفت و نفر 

بعدی و بعدی ... یک روز ویرم گرفت و من هم رفتم 

توی صف ایستادم. نوبتم که شد گفتم: زنم اذیتم 

می کند و فکر می کنم توی غذایم یک چیزهایی 

می ریزد. با آب و تاب قصه را تعریف کردم و یک مشت 

خزعبلات تحویلم داد. گفتم نمی دانی الان زنم 

کجاست؟ چندتا خرمهره ریخت روی سینی و بعد 

گفت توی خونه ته الان، داره غذا درست 

می کنه و با مادرش حرف می زنه، راجع به 

تو هم حرف می زنه، یه شربت بهت میده 

نخور یا کفیل بگو بخور ... من زن نداشتم 

و این را گفتم بهش. گفتم چرا مردم را تلکه 

می کنی؟ چرا برای خودت کاری نمی کنی 

زمستان و تابستان گوشه خیابان مردم را 

تیغ نزنی؟ کله اش را آورد توی گوشم و گفت: 

اینا رو می بینی صف کشیدن؟ گفتم خب؟ 

گفت هر کدوم یه درجه ای از حماقت دارند. 

احمق که باشی هزینه می تراشی و من دارم پول 

حماقتشون رو می خورم. با رضایت هم میدن و از 

شیر مادر هم حلال تره.

حالا از پریروز مجازی ترکیده. شرکتی که گوشی های 

تر  تلفن را از خود شرکت سازنده اش هم ارزان 

می فروخت دفتر دستکش را جمع کرده و شبانه 

متواری شده است. با دوهزارمیلیارد تومان پول مردم . 

شرکتی که صفحه مجازی اش را وقتی ورق می زنی 

از بازیگر و مجری گرفته تا فوتبالیست و خواننده 

می بینی و همه قربان صدقه شرکت رفته اند 

و یقینا هم پول تپلی گرفته اند. شرکت مزبور 

حتی صادق بوقی را هم دان پاشید و در 

کمپانی دعوتش کرد و »یه روزی تنگ غروب 

آسمانش« را آنجا هم باز خوانی کرد و از ملت 

جواب عو عو عو گرفت. غول برره، علی بیرو و و 

و از مهمانان عزیز این کمپانی بودند و خب 

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. 

گوشی خوب داشتن حق هر آدمی است، 

اینکه سازو کار حکمرانی به شیوه ای است 

که ابتدائیات یک زیست معمولی در اینجا هزار 

چم و خم دارد هم یکی داستان است پر آب چشم. 

ولی خیلی واضح و روشن است که هیچ منطقی 

ندارد که تو از کارخانه گوشی را ارزان تر بفروشی 

 آن هم نه یک قران دو زار چندین میلیون تومان 

تفاوت. آن سلبریتی پولش را گرفته و رفته و پول 

روی پولش آمده، آن صاحب شرکت هم الان دارد در 

هتلش آب پرتقالش را می نوشد، این وسط مردم 

بیچاره ای که به حرف چهره ها اعتماد کرده اند و پول 

زبان بسته را ریخته اند و منتظر گوشی اند سرشان 

بی کلاه مانده است. خدا کند شما خواننده محترم 

ستون این حقیر از مال باختگان این پرونده نباشید 

و اگر هستید حرف من را به حساب شماتت و دیدی 

گفتم، نگذارید! رفیق، برادر، خواهر، هم وطن، 

یک قاعده کلی خدمتتان عرض کنم، هر هدفی 

یک مسیری دارد و هر مسیری یک طول و عرض و 

مختصاتی و به تبع آن یک سری هزینه، هزینه هم 

اعم از وقت و پول و انرژی و تمرکزی است که برای 

آن هدف اختصاص می دهیم. 

هرجا تأکید می کنم هرجا دیدید که یکی دارد داد 

می زند، ترک اعتیاد، آموزش زبان، دوره موفقیت 

فلان، تکمیل فرایند مهاجرت، گرفتن کارت بازرگانی، 

گرفتن وام فقط در مدت فلان روز یا فقط به مبلغ 

فلان ... اگر این عبارت بعد از فقط خیلی با روند و روال 

منطقی و عرفی اش تفاوت دارد بدانید قرار است 

بعدش یک کلاهی تا ناف سرتان برود. از من پیرمرد به 

 شما نصیحت. هیچ گربه ای برای رضای خدا موش 

نمی گیرد.
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انتخابات در سکوی نخست
عکـس را، عکاس خانـه دربار مظفـری از جلو 
ورودی عمـارت بهارسـتان ثبت کرده اسـت. 
آدم هـای خیـره شـده بـه دوربیـن جمعی از 
نماینـدگان دوره اول مجلـس شـورای ملـی 
همراه با مردم عصر قاجار هسـتند کـه تازه با 

پدیـده انتخابـات روبه رو شـده اند.
پیـش از ایـن عکاسـی در بـه ثمـر رسـیدن 
انقلاب مشروطه تأثیر بسـزایی گذاشته بود. 
 در ایـام جنبـش مشـروطه خواهی،تصویری 
پر حاشـیه از موسـیو ژوزف نوز وزیر گمرک وقت ایران منتشر 
و جرقـه های انقالب مشـروطه را بـه آتـش فراگیـر  تبدیل 
کرد؛ همچنیـن  پـس از آن بود کـه عکس هایی که از سـران 
جنبش در تبریز و تهران به ثبت رسـیده بود به سـرعت تکثیر 
و انتشـار می یافـت و بین مـردم دست به دسـت می شـد، 
این گونه اولین تأثیـر از ظرفیت بصری در سرعت بخشـی به 
یک رویـداد مهـم در ایران اتفـاق افتـاد و به نوعـی می توان 
گفـت پایه های اولیـه فتوژورنالیسـم در ایران شـکل گرفت. 
شاید مهم ترین دسـتاورد مشـروطه تشکیل شـورای ملی و 
تصویب قانون اساسـی مشـروطه بـود. اتفاقی کـه منجر به 

برگزاری اولیـن انتخابات ایران شـد. 
عکـس، نـگاه خیـره و متعجـب مردمانـی اسـت کـه 
خیلی هایشـان هنـوز نمی داننـد که مشـروطه دقیقـا یعنی 
چه؟ امـا از اتفاقـات پیش آمـده ، سـردر طاق نصرت بسـته 
شـده و تابلو نصب شـده در پشـت چلچراغ های درخشـان 
که روی آن درج شـده اسـت » مجلس شـورای ملـی ایران« 
متوجه هسـتند کـه در میانـه یک تغییر بـزرگ تاریخـی قرار 
گرفته اند. بسـیاری از آن ها تماشـاگر اولین انتخابات بودند 

تـا مشـارکت کننده. در اولیـن انتخابات کـه در 25 شـهریور 
1285 برگزار شـد  شـش گروه حق رأی داشـتند، شـاهزادگان 
قاجار، اعیان و اشـراف، علما و طلاب، ملاکان و فلاحان، تجار 
و اصنـاف . نماینـدگان منتخب عالوه بر داشـتن معروفیت 
محلـی، بایـد باسـواد می بـوده و حداقـل سـی و حداکثـر 
هفتادسـال می داشـتند. طبـق نظام نامـه یکـی از شـرایط 
برای مالکان و زارعـان )یا فلاحان(، داشـتن ملکـی با ارزش 
بالای هـزار تومـان و برای تجـار دارا بـودن حجـره و تجارت 
معین بـود و اصنـاف بایـد از اهل صنـف می بودنـد و دارای 

مغـازه ای که اجـاره آن براسـاس اجاره های متوسـط محلی 
باشـد. اصولا آنچه در این میان به چشـم می خـورد، باور آن 
زمان نگارنـدگان نظام نامه مبنـی بر ارتباط میـان مالکیت و 
حق مشـارکت سیاسـی بود. با همـه خامی و نواقـص اولین 
مجلـس ملـی در نیمـه مهر 1285 رسـما کار خود را آغـاز کرد. 
دو سـال بعد محمدعلی قاجار بـا همکاری روس هـا تن این 
نهـال جـوان را با بـه تـوپ بسـتن مجلس زخمـی کـرد، اما 
مجلس مشـروطه نقطه عطـف و ایجاد نطفه مردم سـالاری 

در آینـده ایـران بود.

 آنچه یک کاندیدا باید بداند!

ن  چـو مـن  کنیـد  فکـر  ید  شـا

آمـوزی هسـتم کـه در ردیـف  دانش 

آخـر کلاس پنجـم الف مدرسـه گلهای 

پـرورش  و  آموزش   6 خنـدان ناحیه

بـه  تجر نـم  خوا   رس می مشـهد د

ز  ا رم و هیچـی  ا نـد سـی  ر سیا کا

یـد بـه  مـا با . ا نـم دا سیاسـت نمی 

عرضتـان برسـانم کـه اصال و ابـدا 

ایـن طـور نیسـت چون مـن در تمامی 

بـه  یـی  ا بتد ا ی تحصیلـی  هـا   یه پا

آمـوزی  عنـوان کاندیـدای شـورای دانش 

مدرسـه ثبت نـام کـردم. حـالا درسـت اسـت 

کـه هیـچ گاه نتوانسـتم بـا کسـب آرای لازم 

بـه شـورای دانش آمـوزی راه پیـدا کنـم، امـا 

تجربیـات گران بهایـم را مجانـی در اختیـار 

شما قـرار می دهـم.

z نکتـه اول، اینکـه بـا شـام و ناهـار دادن
نمی شـود رأی جمـع کـرد. مـن خـودم اولیـن 
بـه  شـتم  ا ن د ا شـد یـد ند ر کـه قصـد کا بـا
کـی آن روزم را  مـدت یـک مـاه هـر روز خورا
کـدام از هم کلاسـی هایم مـی دادم  بـه یـک 
تـا بعـد از یـک مـاه تمـام هم کلاسـی هایم را 
نمک گیـر کـرده باشـم ولـی آخـر سـر حتـی بـه 
 انـدازه همـان نیمکـت خودمـان هـم رأی 

نیاوردم.

z نکتـه دوم، اینکـه سـعی نکنیـد وعـده ای
بدهیـد کـه جـذاب باشـد ولـی عملـی نشـود. 
مـن هـر سـال وعده هـای جذابـی مـی دادم. 
از دوبرابـر کـردن زنـگ ورزش بگیریـد تـا حذف 

کـردن  کامـل زنـگ ریاضـی. از عـوض 
کـردن وزیـر  ناظـم مدرسـه تـا عـوض 
آموزش و پرورش. از برداشتن مراقبان 
نـات نهایـی تـا  نـی سـر امتحا امتحا
ی  ا ینـه  گز ر ی چها ها ل  ا تقلیـل سـؤ
ز آوردن چمـن  گزینـه. ا تنهـا بـه دو 
مصنوعـی فوتبـال بـه حیـاط مدرسـه 
که البته مدرسه مان حیاطش در حد 
زمین والیبال بود تا برداشتن مأموران 
آبخـوری و اجـازه بـه دانش آمـوزان کـه 
بـا دسـت آب بخورنـد. ایـن سـخنان باعـث 
دسـت و هـورا بـود ولـی باعـث اخـذ آرا نبـود. 
افسـوس و صدافسـوس کـه دانش آمـوزان 
متوجـه واقعـی نبـودن تبلیغاتـم شـدند و بـا 
رأی به کاندیداهای دیگر باعث شدند من از 

راهیابـی بـه شـورای مدرسـه بـاز بمانـم.

z .نکته سوم، اینکه زیاد هم صادق نباشیم
من شعار می دادم کاندیدایی از جنس خود 
شما دانش آموزان هستم چون بدون تقلب 
نمی توانـم ادامـه تحصیـل دهـم. امـا ایـن 
صداقـت کار دسـتم داد و نه تنهـا باعـث شـد 
که رأی نیاورم، بلکه باعث شد در امتحانات 
یـک نفـر مراقـب مخصـوص مـن بگذارنـد تـا به 
صـورت نفـر بـه نفـر مراقـب مـن باشـد. البتـه 
خـودم امسـال تمـام ایـن نـکات را رعایـت 
کردم و توانستم بهتر از سال های قبل ظاهر 
شـوم. بـا رعایـت همیـن نـکات بـود کـه امسـال 
بـرای اولیـن بـار توانسـتم نفـر آخـر نشـوم و 
 بـا یـک رأی بیشـتر بشـوم نفـر یکـی مانـده

 بـه آخر.
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